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تماس‌تلفنی‌زندگی‌بخش

دختری که خودش درگیر مشــکلات زندگی و مرگ همسرش 
بود، حالا مادری شده بود برای پدر و مادرش که در حبس بودند و 

تصمیم گرفته بود تا آن ها را آزاد نکند از پای ننشیند. 
پدر و مادرش از روی ناآگاهی پشت یک چک را امضا کردند و 
به همین دلیل به مدت یک سال راهی حبس شدند؛ حبسی 
که غم و غصه اش روی قلب پدر نشست و سکته او را به دنبال 
داشت و مادر را گرفتار بیماری آسم کرد. دختر که می خواست 
منجی پدر و مادر شود اما هیچ حامی و یاری گری نیافته بود، 
مستأصل و درمانده روزها را در این نگرانی به شب می رساند که 
دست به دامان چه کسی شود تا به نجات والدینش بینجامد. تا 
اینکه نسیمی از جانب حرم وزید؛ نسیم رحمتی که شروعش 
زنگ های ممتد گوشی تلفن بود و ادامه اش خبری که از پشت 
خط به او می گفت از سوی آســتان قدس رضوی و با حضور 
خادمان امام رضاg به پرونده پدر و مادرش رسیدگی شده 
و آن ها به زودی از زندان آزاد می شوند. این خبر زندگی و جان 
دوباره به دختر داد؛ دختری که امســال در روز مادر و میلاد 
حضرت فاطمه زهراh در کنار پدر و مادرش طعم شــیرین 

جشنی متفاوت را چشید.

امام‌رضا‌gحواسش‌هست!

حالا مدتی است که دوباره دختر و پسرش را زیر بال وپر گرفته و 
آنها را در آغوش پرمهر و امن خود جا داده تا از گزند آسیب های ریز 

و درشت زندگیِ بدون سرپرست در جامعه در امان باشند.

تا همین چند وقت پیش اما گرفتار و دربنــد بود و تنها دختر و 
پسرش تنهاتر و نگران تر و حیران تر از شب ها و روزهایی که پی 
هم می آیند و حتی تکه نانی برای گذران این روزهای ســخت 
در سفره شان نبود. حکایت تلخی است حکایت این مادر دربند 
کرمانشاهی و دو فرزندش که هم تلخی گرفتارشدن و روزهای 
سخت بی کسی را چشیدند و هم شیرینی معجزه آزادی تحت لوای 
پویش نذر امام را. به سراغشان رفتیم تا کمی از این تجارب تلخ و 

شیرین  بشنویم و در آن سهیم شویم.
مادرِ دربند سابق و آزادِ امروز شــرح قصۀ پرغصه اش را این گونه 

برایمان بازگو می کند:
همسر سابقم با جعل امضا و اســتفاده از دسته چک من، تعداد 
زیادی چک کشیده بود؛ چک هایی که پس از جدایی مان یکی یکی 
برگشــت می خورد و درنهایت مرا راهی حبــس و زندان کرد. 
محبوس شدن همانا و تنهاشدن دختر و پســرم که هیچ کار و 

درآمدی نداشتند، همان!
آنها در نهایت و از سر ناچاری با فروش روزانه وسایل خانه روزگار 
می گذراندند، اما هیچ کورســوی امیدی برای رهایی من که با 
به روز شدن مبالغ چک ها شرایط آزادی ام سخت تر می شد وجود 
نداشت، تا اینکه یک روز پسر و دخترم به ستاد دیه می روند و از آن ها 
درخواست کمک می کنند؛ درخواستی که به آزادی من منجر شد. 
این درحالی بود که ما بی خبر از پویش نذر امام، تحت حمایت و 
مهر امام رضا قرار گرفتیم و بخشی از مبلغ چک های من از طریق 
آستان مقدس رضوی پرداخت شد و دوباره توانستم کنار فرزندانم 

بازگردم و آنها را زیر بال وپر بگیرم.

 از سال گذشته تاکنون 
حدود 580 پدر و مادر 
زندانی از سراسر ایران، 

در قالب پویش »نذر 
امام« توسط آستان 

قدس و با مشارکت 
خیرین آزاد شده اند

فصل سوم
نگاهی به خدمات عام المنفعه با جذب مشارکت های مردمی


